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نگاه وِستفالی به طاعون آلبر کامو با تکیه بر عناصر فضا و زمان

صدیقه شرکت‎مقدم1

چکیده
ــون  ــل مت ــور تجزیه‎وتحلی ــزار به‏منظ ــک اب ــوان ی ــی به‏عن ــد جغرافیای ــوان از نق ــروزه می‌ت ام
ادبــی در حــوزۀ بینارشــته‌ای اســتفاده کــرد. در میــان متــون ادبــی، رمان‌هــا در ارائــۀ فضاســازی 
ــتۀ  ــندگان برجس ــی از نویس ــوان یک ــو به‌عن ــر کام ــد. آلب ــا می‌کنن ــری ایف ــش مهم‎ت ــتان نق داس
ــان نقــش کلیــدی  ــار متعــددی را خلــق کــرده اســت کــه در آن‌هــا، فضــا و زم فرانســوی، آث
در پیشــبرد رویدادهــای داســتانی دارد؛ درواقــع شــکل معنایــی کــه جهــان داســتانی بــه خــود 
ــکل‌گیری  ــوۀ ش ــی نح ــد. بررس ــن می‌کن ــر را تعیی ــود اث ــت راوی و خ ــرد و سرنوش می‌گی
فضــا و زمــان در رمــان طاعــون، هــدف ایــن پژوهــش اســت. بدیــن منظــور در تحلیــل داده‌‌هــا 
ــران  ــۀ برت ــه خواهــد شــد و به‌طــور خــاص از نظری ــی بهــره گرفت از روش توصیفــی ـ تحلیل
ــرض در  ــه پیش‏ف ــرای فضــا س ــود. وی ب ــتفاده می‌ش ــی اس ــد جغرافیای ــتفال در حــوزۀ نق وِس
ــه  ــری س ــن به‎کارگی ــاع. همچنی ــذر( و ارج ــی )گ ــدی، تخط ــاـ زمان‌من ــرد: فض ــر می‌گی نظ
محــور اصلــی نقــد جغرافیایــی ازمنظــر وی کــه شــامل فضــای ملمــوس، فضــای درک‎شــده و 
فضــای تصــوّری ـ تخیلّــی اســت، امــکان تحلیــل وجــوه متعــدد بازنمایــی فضایــی در رمــان و 
درک نقــش آن در ســاخت مضامیــن کلیــدی را فراهــم مــی‌آورد. ایــن پژوهــش نشــان می‌دهــد 
ــون  ــان طاع ــی در رم ــکان بی‌طرف ــا، م ــاخت معن ــی در س ــوان عنصــری اساس ــه فضــا به‏عن ک
ــک بازیگــر  ــه ی ــت ب ــازه اســت و درحقیقی ــای ت ــا پدیده‌ه ــی ب نیســت؛ بلکــه محــل رویاروی
ــی کــه ترس‌هــا، نگرانی‌هــا و امیدهــای ســاکنان  ــدل شــده ‌اســت؛ جای ــخ ب ــار در تاری تمام‏عی
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مقدمه
ــی در  ــای جغرافیای ــل و درک فض ــدف آن تحلی ــه ه ــا2 را ک ــد جغرافی ــتفال1 نق ــران وس برت
ــد  ــوان »نق ــا عن ــه‌ای ب ــا انتشــار مقال ــرای نخســتین‏بار در ســال 2007 ب ــی اســت، ب ــون ادب مت
ــژه پــس  جغرافیایــی: واقعیــت، داســتان و فضــا3« مطــرح کــرد. از اواســط ســدۀ بیســتم، به‎وی
از جنــگ جهانــی دوم و گســترش ویرانه‌هــای حاصــل از جنــگ، بازنمایــی فضــا در دنیاهــای 
ــه بعــد، مفهــوم فضــا،  خیالــی، واقعــی و متــون ادبــی، اهمیــت ویــژه‌ای بافــت. از آن زمــان ب
به‏عنــوان یــک عنصــر قابــل تأمــل در مطالعــات میان‎رشــته‌ای مــورد اســتفاده قــرار گرفــت و 
رفته‎رفتــه جــای خــود را در بطــن متــون ادبــی پیــدا کــرد. ارجــاعِ جغرافیایــی کــه هــدف آن 
مطالعــۀ فضــا و مــکان واقعــی اســت، باعــث ایجــاد روشــی از تحلیــل ادبــی، بیــن دو حــوزۀ 
ــر از  ــته‌ای، فرات ــوزۀ میان‎رش ــک ح ــوان ی ــی، به‏عن ــد جغرافیای ــد. نق ــا ش ــات و جغرافی ادبی
توصیــف ســادۀ مکان‌هــا در ادبیــات، بــه بررســی روابــط پیچیــده و پویــا بیــن فضــا، داســتان 
ــه فضــا توســط  ــا نشــان دهــد چگون ــد اســت ت ــن رویکــرد علاقه‌من ــردازد. ای ــه می‌پ و جامع
ــار  ــت و رفت ــر ادراک، هوی ــرد و ب ــکل می‏گی ــی ش ــی و سیاس ــی، فرهنگ ــای اجتماع نیروه

شــخصیت‌ها تأثیــر می‌گــذارد. 
ــوان  ــت، می‌ت ــیده اس ــاپ رس ــه چ ــی دوم ب ــگ جهان ــد از جن ــه بع ــاری ک ــان آث از می
ــن  ــد. ای ــال 1947 منتشــر ش ــه در س ــرد ک ــاره ک ــو4 اش ــر کام ــون آلب ــی طاع ــان تمثیل ــه رم ب
ــا و  ــات، محدودیت‌ه ــه ناملایم ــای انســان ب ــق در واکنش‌ه ــگاه اول کاوشــی عمی ــان در ن رم
فوریت‌هــای حیاتــی اســت؛ ولــی در زیرســاخت خــود بیانگــر بعُــدی فلســفی اســت کــه در آن 
ــد. در  ــش می‌کن ــای نق ــده ایف ــب دست‌کم‎گرفته‎ش ــک و اغل ــری لاینف ــوان عنص ــا« به‎عن »فض
همیــن منظــر اســت کــه مطالعــۀ حاضــر مــا قــرار دارد: ارائــۀ تحلیلــی جغرافیایــی از طاعــون، 
ــه  ــهر اوران5 ب ــر، ش ــور دقیق‌ت ــهری و به‌ط ــای ش ــه فض ــه چگون ــکارکردن اینک ــور آش به‏منظ

ــود.  ــل می‌ش ــهر تبدی ــاکنان ش ــای س ــا و رنج‌ه ــکل‌گیری درده ــرای ش ــی ب فضای

هدف پژوهش
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و خیالــی بپــردازد و بــا تحلیــل و بررســی فضاهایــی همچــون » فضــای بیرونــی شــهر«، »دروازۀ 
ــه  ــگاه وســتفالی ب ــا ن ــرگ«، »فضــای بیمــاری« و... ، ب ــرزی«، »فضــای م ــای م شــهر«، »فضاه
ــه  ــر و اینک ــن اث ــا در ای ــازی معن ــا در بازس ــش فض ــگاه و نق ــارۀ جای ــنی درب ــناخت روش ش
چگونــه شــهر اوران، تجربــۀ طاعــون و واکنش‌هــا بــه ایــن بــا، رفتارهــا و هویــت انســانی را 
ــه از یک‎ســو، رمزگشــایی از  ــن مقال ــی دیگــر، هــدف ای ــد؛ به‎بیان ــد، دســت یاب شــکل می‎ده
مکانیســم‌هایی اســت کــه فضــای اوران را بــه قهرمــان اصلــی اثــر تبدیــل می‌کنــد و ازســوی 
ــه  ــکارکردن اینک ــت، آش ــی و درنهای ــی و فرهنگ ــی، اجتماع ــم جغرافیای ــل مفاهی ــر، تحلی دیگ
چگونــه کامــو از فضــا به‏عنــوان ابــزاری بــرای کشــف پرســش‌های اساســی وجــودی اســتفاده 
می‌کنــد. ایــن پژوهــش نشــان خواهــد داد کــه شــهر اوران یــک محیــط ســاده نیســت؛ بلکــه 
ــر  ــد، ب ــاد می‌کن ــهر ایج ــاکنان ش ــای خاصــی را در س ــه رفتاره ــال اســت ک ــک فضــای فع ی
ــد.  ــی شــخصیت‌ها را محــک می‌زن ــای اخلاق ــذارد و ارزش‌ه ــر می‌گ ــا تأثی ــن آن‌ه ــط بی رواب
ــاک  ــی را م ــد جغرافیای ــواع فضــا به‏شــیوۀ نق ــن هــدف، دســته‌بندی ان ــه ای ــرای رســیدن ب ب
کار خــود قــرار می‌دهیــم. دســته‌بندی برتــران وســتفال بــر ســه اصــل اساســی اســتوار اســت: 
ــا ســه محــور فضــای ملمــوس،  ــاط ب ــی، تخطــی )گــذر( و ارجاعــی کــه در ارتب مکانی-زمان
ــری از  ــا بهره‌گی ــر ب ــش حاض ــرد. پژوه ــرار می‌گی ــوّری ق ــای تص ــده و فض ــای درک‏ش فض
روش تحقیــق کیفــی و بــا تکیــه بــر رویکــرد تطبیقــی بــه تحلیــل محتــوای رمــان می‌پــردازد.

اهمیت پژوهش
ــر  ــت اســت: از یک‎ســو نقــد جغرافیایــی ایــن اث ــز اهمیّ پژوهــش حاضــر از چنــد منظــر حائ
ــط  ــا، رواب ــر ذهن‌ه ــک شــهر ب ــودن ی ــه بســته و محصورب ــه چگون ــد ک ــا نشــان می‌ده ــه م ب
ــه  ــد ک ــان می‌کن ــن بی ــذارد و همچنی ــر می‌گ ــاکنان آن تأثی ــم س ــر جس ــی ب ــی و حت اجتماع
چگونــه ایــن رمــان، یــک »نقشــه‌نگاری خیالــی« از شــهر اوران، یعنــی یــک بازنمایــی ذهنــی 
ــازد.  ــت، می‌س ــای شخصیت‌هاس ــا و ارزش‌ه ــا، امیده ــدۀ ترس‌ه ــه منعکس‎کنن ــهر را ک از ش
ایــن تحقیــق می‌توانــد بــه رمزگشــایی نمادهــای فضایــی مــورد اســتفادۀ کامــو همچــون دریــا، 
ــد.  ــک کن ــا کم ــک آن‎ه ــت ایدئولوژی ــر و درک اهمی ــد و فقی ــای ثروتمن ــید، محله‌ه خورش
ازســوی دیگــر نقــد جغرافیایــی وســتفالی ایــن امــکان را بــه مــا می‌دهــد تــا مفاهیــم دولــت، 
ــیدن  ــی به‎چالش‎کش ــه درک چگونگ ــم و ب ــرار دهی ــی ق ــورد بررس ــا را م ــت و مرزه حاکمی
ــر بسته‎شــدن مرزهــا  ــت اســتعماری فرانســه در داســتان طاعــون و چگونگــی تأثی ــدار دول اقت
ــای  ــدن نابرابری‌ه ــی آشکارش ــان و چگونگ ــاط جه ــایر نق ــهر اوران و س ــن ش ــط بی ــر رواب ب

ــد. ــک کن ــامت کم ــران س ــطۀ بح ــی به‏واس ــای سیاس ــی و تنش‌ه اجتماع
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پيشينة انتقادی پژوهش
ــابقه‌‌ای  ــف و ســخن‎گفتن از آن، س ــای مختل ــی فرانســه از دیدگاه‌ه ــار ادب ــارۀ آث تفحــص درب
ــری  ــی، اث ــد جغرافیای ــا رویکــرد نق ــه به‏طــور خــاص ب ــی ک ــزان مقالات ــا می ــی دارد؛ ام طولان
ــد  ــت نق ــۀ »کاربس ــده در مقال ــم و جرون ــت. نظری‎منظ ــدک اس ــند، ان ــرده باش ــل ک را تحلی
جغرافیایــی در خوانــش دو رمــان ســرانجام شــری1 و الحی‌اللاتينــي2« )1398(، بــه ایــن 
ــان رمان‌هــای یادشــده اســت.  ــی می مســئله اشــاره دارد کــه شــهر پاریــس نقطــۀ مشــترک ادب
ــه  ــی ب ــد جغرافیای ــر نق ــی و ازمنظ ــی ـ تحلیل ــر روش توصیف ــه ب ــا تکی ــه ب ــندگان مقال نویس
ــگاه نویســندۀ  ــه ن ــیده‌اند ک ــن نتیجــه رس ــه ای ــه و ب ــان پرداخت ــهر در دو رم ــن ش بررســی ای
ــگ و آزادی در  ــر تمــدن و فرهن ــس شــیفتۀ مظاه ــه پاری ــی، ب ــان الحی‌اللاتین ــی در رم غیربوم
غــرب اســت و می‌کوشــد ریشــه‌های خویــش را در شــرق فرامــوش کنــد؛ بــه همیــن جهــت 
تصاویــری کــه او از مکان‌هــا ارائــه می‌دهــد مطابــق بــا ســیر روایــی داســتان و افــکار قهرمــان 

ــس دارد.  ــه پاری ــه‌ای ب ــگاه واقع‌بینان ــی، ن ــندۀ بوم ــه نویس ــت، درحالی‎ک ــی آن اس اصل
ــد  ــرد نق ــر رویک ــه ب ــا تکی ــا ب ــاعرانۀ فض ــر ش ــی تصوی ــۀ »بررس ــردود در مقال تقوی‌ف
ــای  ــابهات و تفاوت‌‌ه ــت تش ــیده اس ــپانلو« )1394( کوش ــر و س ــعر آپولین ــی در ش جغرافیای
ــن  ــنده، چنی ــر نویس ــد. ازنظ ــرار ده ــی ق ــورد بررس ــاعران، م ــان ش ــا را می ــه فض ــوط ب مرب
مطالعــه‌‌ای، ســهم شــاعران را در شفاف‎ســازی فرایندهــای مربــوط بــه فعالیت‌هــای اجتماعــی، 
ــط  ــق در رواب ــاوه، تعم ــد؛ به‏ع ــخص می‌‌کن ــی مش ــی و زیبایی‎شناس ــی، ادب ــی، سیاس فرهنگ
ــت،  ــاری اس ــا از آن ج ــر فض ــه تصوی ــط ک ــی از رواب ــف نظام ــوی کش ــوری، وی را به‏س ص

ســوق داده اســت. 
ــک  ــولوی ی ــتان س ــه در داس ــای تراژکتیویت ــۀ »معن ــق در مقال ــت و نامورمطل نیک‌رفع
ــل  ــه تحلی ــتفال«، ب ــران وس ــی برت ــد جغرافیای ــاس نق ــی براس ــی افوی ــتۀ کوس ــده نوش بازآم
فاکتورهایــی کــه ســوژه در مســیر »شــدن« تعریــف می‌کنــد، می‌پردازنــد. ازنظــر نویســندگان، 
ــه  ــا مضمــون، بلکــه ســاختاری خلاقان ــوم را نه‎تنه ــه زادب ــوان بازگشــت ب ــگاه می‌ت ــن ن ــا ای ب
ــر  ــی بیان‎گ ــتالژیک ذهن ــی نوس ــر از تداع ــن فرات ــوم وط ــه در آن مفه ــت ک ــر گرف ــز در نظ نی

ــود. ــا می‌ش ــان و فض ــدی از انس ــاد جدی ابع
 رســتمی‌پور و زیــار در »نقــد جغرافیایــی زمــان ـ مکان‌منــدی ازخــال شــازده 
کوچولــو اثــر آنتــوان دوســنت اگزوپــری« )1402( بــه بررســی فضایــی ـ زمانــی ازطریــق رمــان 
ــته‌ای  ــی میان‎رش ــک روش تحلیل ــوان ی ــی به‎عن ــد جغرافیای ــر نق ــه ب ــا تکی ــو ب ــازده کوچول ش
ــی،  ــن تئوری‌هــای نقــد جغرافیای ــا درنظرگرفت ــن نتیجــه رســیده‌اند کــه ب ــه ای ــد و ب پرداخته‌ان
ــد از فضــا، جنبــۀ مکانــی می‌گیــرد و غیــر زمان‌منــد می‌شــود. بدیــن  زمــان به‏عنــوان یــک بعُ

1.  The last of Cheri
2.  Quartier latin
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ــه و ناهمگــن ضــروری  ــی فضــای چندزمان ــرای بازنمای ــی و چندفرهنگــی ب جهــت تکثرگرای
اســت. حاجی‎حســن عارضــی و بســنج در »نقــدی جغرافیایــی بــر فضــای داســتانی در خاطــره 
هــای پراکنــده« )1401(، بــا توســل بــه نقــد جغرافیایــی، کتــاب خاطــرات پراکنــدۀ گلــی ترقــی 
را تحلیــل کــرده و بــه ایــن نتیجــه رســیده‌اند کــه عنصــر فضــا )شــهر تهــران( نقشــی کلیــدی 

در پیشــبرد داســتان ایفــا کــرده اســت.
ــای  ــا  پژوهش‌ه ــت، تنه ــام گرف ــی انج ــای اینترنت ــه در پایگاه‌ه ــت‎وجویی ک ــا جس ب
فــوق در رابطــه بــا نقــد جغرافیایــی صــورت گرفتــه کــه بیشــتر آن‎هــا بــه زبــان فرانســه نوشــته 
شــده اســت؛ بنابرایــن در ایــن تحقیــق هــدف آن اســت کــه بــا رویکــرد نویــن نقــد جغرافیایــی 
ــوط  ــو و بررســی عناصــر مرب ــاب طاعــون کام ــر روی کت ــان فارســی و کاربســت آن ب ــه زب ب
بــه رویکــرد نقــد جغرافیایــی بــه شــیوۀ وســتفال، دســته‎بندی آن بــرای محققــان فارســی‌زبان 

بهتــر توضیــح داده شــود. 
ــتان  ــی داس ــتن: بررس ــکان و خویش ــت‎وجوی م ــۀ »جس ــران در مقال ــواری و دیگ ج
ــای  ــه نام‌ه ــد ک ــک« )1398(، نشــان داده‌ان ــو ازمنظــر ژئوپولیتی ــک مودیان ــای زوال پاتری گل‌ه
پیوســتۀ مــکان در داســتان مودیانــو چــه نقشــی در داســتان ایفــا کرده‎انــد و چگونــه مکان‌هــا 
ــری  ــود و دیگ ــتری از خ ــناخت بیش ــه ش ــا او ب ــد ت ــک می‌کنن ــتان کم ــخصیت داس ــه ش ب
ــای  ــد و دیواره ــان منجم ــوس، زم ــای محب ــۀ »فض ــکی در مقال ــا استوانوس ــد. ان ــت یاب دس
پــوچ: دگردیســی اوران در رمــان طاعــون آلبــر کامــو« )2021(، بــه تحلیــل دگردیســی مکانــی 
ـ زمانــی محیــط اصلــی رمــان، تأمــل در فلســفۀ کامــو در مــورد پوچــی و همچنیــن ارتبــاط بــا 
ــه‎رو می‌شــوند، می‌پــردازد. نویســندۀ  ــا بیمــاری طاعــون روب چالش‌هایــی کــه ســاکنان اوران ب
ــی  ــر اصل ــوان عناص ــی به‎عن ــق زمان ــه تعلی ــی و درنتیج ــس مکان ــن حب ــا درنظرگرفت ــه ب مقال
ســاختار رمــان، بــه تأمــات کامــو در مــورد پوچــی ازطریــق ســه جنبــۀ مختلــف طــرح داســتان 

ــط اســت.   ــی داســتان مرتب ــا پیشــرفت موضــوع اصل ــه ب ــردازد ک می‌پ

چهارچوب نظری و ‌‌روش تحقیق
ــز  ــا یکــی از وجــوه تمای ــه عنصــر مــکان و جغرافی ــی ب در دوران مــدرن وابســتگی متــون ادب
ــندگان  ــکان، نویس ــازه از م ــی ت ــکل‌گیری تعاریف ــا ش ــت. ب ــیک اس ــار کلاس ــا آث ــار ب ــن آث ای
بــا نگاه‌هایــی متعــدد و چندوجهــی بــر ارزش و کیفیــت مکان‌هــا افزودنــد و مکان‌هــا 
ــردی  ــی، رویک ــد جغرافیای ــران، 1403: 36(. نق ــم رودی و دیگ ــدند )همه‌چیزفه ــه ش چندلای
ــا  ــا، مکان‌ه ــه جهان‌ه ــه ب ــود ک ــی می‌ش ــری تلق ــی و هن ــار ادب ــش آث ــور خوان ــن به‏منظ نوی
ــیم آن‌ دارد.  ــعی در ترس ــت و س ــد اس ــی علاقه‌من ــار ادب ــی در آث ــی و واقع ــای تخیل و فضاه
وســتفال، بنیان‎گــذار ایــن رویکــرد ادبــی، ســه پیش‌فــرض نظــری را بــرای ژئوکریتیسیســم در 
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ــد  ــرض اول می‌گوی ــدی3. پیش‌ف ــزی 2 و ارجاع‌من ــدی1، مرزگری ــرد: فضــاـ زمان‌من ــر می‌گی نظ
کــه زمــان و مــکان، یــک طــرح مشــترک دارنــد؛ مشــروط بــه یــک منطــق کامــاً نوســانی کــه 
ــن  ــق ای ــد. مطاب ــری نمی‌کنن ــک کل منســجم جهت‌گی ــه ی ــده ب ــه موجــب آن، اجــزای پراکن ب
فــرض، نقــد جغرافیایــی در زمینــۀ ادبیــات معتقــد اســت کــه بازنمایــی فضــا در ادبیــات اغلــب 
ــذرد و  ــده می‌گ ــای تأییدش ــرز هنجاره ــون از م ــت؛ چ ــی اس ــا تخط ــراه ب ــز و هم قاعده‌گری
ــان  ــۀ می ــتفال رابط ــد. وس ــرار می‌کن ــز برق ــا و همه‎چی ــردم، مکان‌ه ــن م ــدی بی ــط جدی رواب
ــا هســت  ــد: اگــر در طبیعــت جغرافی ــد و می‌گوی ــا را بســیار نزدیــک می‌دان ــات و جغرافی ادبی
کــه پتانســیل فضاهــای انســانی را مــورد کاوش قــرار دهــد، در طبیعــتِ ادبیــات هــم هســت 
کــه بــه فضــا بپــردازد؛ زیــرا همــۀ ادبیــات، صرف‎نظــر از تحــولات مضمونــی آن، در فضاســت 
)کمالــی 1401: 401(. همچنیــن در نقــد جغرافیایــی، تکثرگرایــی از ویژگی‎هــای مهــم آن اســت 
ــرای  ــی ب ــای جغرافیای ــی فضاه ــد. در بازنمای ــاب می‎کن ــی اجتن ــد قالب ــی و دی و از تک‌گوی
خلــق فضایــی انســانی بــه دیدگاه‎هــا، حس‎هــا و متــون ادبــی مختلــف پرداختــه می‎شــود. در 
»چنددیــدی« و »چندحســی«، فضــا از زاویــۀ دیدگاه‌هــا و حــواس متفــاوت بررســی می‌شــود 
تــا تصویــر جامع‌تــری از آن بازنمایــی شــود و از نگاهــی یک‌جانبه‏گرانــه و تنهــا از دیــد فــرد 

ــتمی‌پور 1404:162(. ــرد )رس ــرار نمی‌گی ــی ق ــورد بررس ــا قشــر خاصــی م ی
وســتفال به‏منظــور بنیان‏نهــادن رویکــرد خــود، بــا الهــام از کتــاب هــزار فــات4)1980(، 
نوشــتۀ ژیــل دُلــوز5 و فلیکــس گواتــاری6، فضــای صــاف و همــوار7 را از فضــای مخطــط8 متمایــز 
می‌کنــد )2007: 92ـ68(. به‎گفتــۀ آن‌هــا، فضــای همــوار، فضــای عشــایری اســت کــه سفرشــان 
»کارکــردِ مســیر ســاکن و ثابــت نــدارد«. فضــای همــوار، فضایــی »بــاز، نامعیــن و غیرارتباطــی« 
اســت )Deleuze 1980:472(. فضــای همــوار ناهمگــن اســت. بدیــن منظــور کــه هنــوز بــا خطوط، 

»دیوارهــا، حصارهــا و مســیرهای بیــن حصارهــا« مشــخص نشــده اســت )472(. 
وســتفال همچنیــن »مرکــز شــهر« را بــا »حاشــیۀ شــهری« که عمدتــاً لوتمــان9، فرمالیســم 
ــه آن  ــی ب ــپهر معنای ــاب س ــتونی و در کت ــی در اس ــب نشانه‌شناس ــذار مکت ــی و بنیان‎گ روس
اشــاره کــرده اســت، مقایســه می‌کنــد. فضــای نیمکــره بــه دو مقیــاس تقســیم می‌شــود: یــک 
مقیــاس بخــش داخلــی را مشــخص می‌کنــد؛ اگرچــه حــدی دارد؛ امــا بــه یــک مــرز نیــاز دارد. 

1.  La spatio-temporalité
2.  La transgressivité
3.  La référentialité
4.  Mille plateaux
5.  Gilles Deleuze
6.  Félix Guattari
7.  L’espace lisse
8.  L’espace strié 
9.  Lotman
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کارکــرد مــرز در نیمکره‌هــا، فیلترکــردن چیــزی اســت کــه از بیــرون می‌آیــد: »یکــی از اولیــن 
ــدِ  ــوان ح ــوان به‏عن ــرز را می‌ت ــت و م ــرز اس ــناختی، م ــازیِ نشانه‎ش ــم‌های فردی‌س مکانیس
بیرونــی یــک فــرم در اول‎شــخص تعریــف کــرد. ایــن فضــا »مال مــا«، »مال مــن«، »کشت‌شــده«، 
ــه  ــا« ک ــای آن‏ه ــل »فض ــت. و در مقاب ــده« و... اس ــگ سازمان‏دهی‎ش ــور هماهن ــالم«، »به‏ط »س
»خصمانــه«، »خطرنــاک« و »پرآشــوب« اســت )Lotman 1999:21(، قــرار می‌گیــرد. از ایــن هــوا و 
فضــای ســرزمینی، تقابــل میــان مرکــز و پیرامــون متولــد می‌شــود. ایــن جنبــه بیــش از هرچیــز 
ــت و  ــی آن اس ــب عاطف ــه، قل ــزِ خان ــود: مرک ــاهده می‌ش ــی مش ــازهای خانگ در ساخت‏وس
ــرزی تشــکیل می‌دهــد، در  ــوان مناطــق م ــن را به‏عن ــا زیرزمی ــاقِ زیرشــیروانی ی ــه ات آنچــه ک
مقابــل آن قــرار می‌گیــرد. ازنظــر وســتفال اگــر مرکــز را یــک فضــای صرفــاً خانگــی در نظــر 
بگیریــم، هرچیــزی کــه در مرکــز نیســت، در حاشــیه قــرار می‌گیــرد. بــا بســط‏دادن، می‌تــوان 
ــود:  ــع می‌ش ــز جم ــز در مرک ــد. همه‏چی ــا را دی ــان تضاده ــد و هم ــرون لغزی ــمت بی ــه س ب
ســاختمان‌های فرهنگــی و اداری و... )35(. حاشــیۀ شــهری، حتــی حومــه، بــرای فرودســت‌ها 
در نظــر گرفتــه شــده اســت. ایــن سیســتمِ فضایــی نیمکــره، یــک نظــام عمــودی از ارزش‌هــا 
را بــه وجــود آورده اســت؛ همــۀ کســانی کــه در فضاهــای غیرخانگــی هســتند، ارزش خــود را 
ــز و  ــن، مرک ــا و... ؛ بنابرای ــدر، بی‌خانمان‌ه ــواد مخ ــدگان م ــد؛ مصرف‌کنن ــت می‌دهن از دس
پیرامــون به‎خوبــی می‌تواننــد حوزه‌هــای فرهنگــی را مشــخص کننــد و نــه لزومــاً حوزه‌هــای 
فیزیکــی و جغرافیایــی را. به‎گفتــۀ لوتمــن، ایــن تقابــل ماننــد زمانــی اســت کــه زمیــن، یــک 
مــکان مرکــزی را در کیهــان اشــغال کــرده بــود. امــروزه، اگرچــه چیــزی از ایــن تفکــر باقــی 
ــر  ــت. از نظ ــراه اس ــیاری هم ــم بس ــا مفاهی ــوز ب ــراف آن هن ــز و اط ــا مرک ــت؛ ام ــده اس نمان
لاتمــن، تضــاد بیــن نیروهــای توزیــع نابرابــر، درواقــع درون یــک نظــام بــه وجــود نمی‌آیــد؛ 

ــد. ــا رخ می‌ده ــورد نظام‌ه ــه در برخ بلک
ــرد  ــه رویک ــت؛ ن ــزی1 اس ــردی جغرافیامرک ــی رویک ــد جغرافیای ــن، نق ــر ای ــاوه ب ع
ــی  ــه مرجــع جغرافیای ــی اســت ک ــل جایگاه خودمحــوری2. خصیصــۀ ژئوسانتریسیســم به‎دلی
نــزد وســتفال دارد؛ بنابرایــن در مواجهــه بــا رویکردهــای خودمحورانــه، او از مســئلۀ »ارجــاع« 

ــد:  ــاع می‌کن ــت، دف ــده اس ــه ش ــه آن پرداخت ــردش ب ــترده در رویک ــور گس ــه به‎ط ک
ــه  ــد ک ــل دارن ــات فضــا تمای ــام مطالع ــاً تم ــدی، تقریب ــای تقلی ــد ســایر هنره ــات مانن در ادبی
ــان و  ــادل مجــدد جه ــد. تع ــان دهن ــت در آن اســت، نش ــه واقعی ــی را در حــوزه‌ای ک بازنمای
ادبیــات حتــی می‌توانــد بــه معکوس‎کــردن رونــد منجــر شــود ]...[؛ ایــن اســت کــه بازنمایــی 
ــر »واقعیــت ضعیف‎شــدۀ« دوران پســامدرن می‌گــذارد  ــر ب داســتانیِ فضــا احتمــالاً نوعــی تأثی

.)184(

1. Géocentrée
2.  Egocentrée
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ــظ  ــی حف ــای واقع ــا دنی ــد ب ــی می‌توان ــکان خیال ــک م ــه ی ــه‌ای را ک ــن رابط ــتفال همچنی وس
ــاع  ــد: اجم ــه می‌ده ــاق را ارائ ــن خاطــر، او ســه ســطح انطب ــه همی ــد؛ ب ــد، بررســی می‌کن کن
ــۀ وی،  ــهری3. به‎گفت ــی 2 و آرمان‌ش ــال دگرمکان ــک/ اخت ــی1،  هِتروتوپی ــک/ هم‌مکان هُمُ‌توپی
ــی« اســت کــه در  ــن دو فضــا آشــکار شــود، یــک »اجمــاع هم‌توپ ــن ای ــد بی ــی کــه پیون زمان
آن بــا یــک مرجــع جغرافیایــی ســروکار داریــم کــه قطعــاً ویژگی‌هــای خــاص خــود را دارد؛ 
ــت  ــا واقعی ــی ب ــات منافات ــن صف ــه می‌شــود )70(. ای ــه آن اضاف ــا »ویژگی‌هــای مجــازی« ب ام

ندارنــد.
ــه پایین‌تریــن ســطح خــود  در هتروتوپیــک مبهــم4 رابطــۀ بیــن مرجــعِ مــکان و نمایــش آن ب
ــن  ــق ای ــای داســتانی، ازطری ــان دارد، دنی ــه وســتفال اذع ــد )173(. همان‎طــور ک ــل می‌یاب تقلی
ــه  ــد. در رابط ــان می‌ده ــع نش ــان مرج ــا جه ــه ب ــود را در رابط ــبی خ ــتقلال نس ــک، اس تکنی
ــواردی همچــون  ــه، م ــام گرفت ــال5 اله ــان مک‌ه ــه وی از اندیشــه‌های بری ــی ک ــن ویژگ ــا ای ب
ــد.  ــه می‌ده ــت9« را ارائ ــاب نادرس ــذاری8« و »انتس ــینی7«، » روی‌هم‎گ ــینی6«، »میان‌نش »هم‌نش
کنــار هــم قرارگرفتــن، از فضاهــای به‏هم‎پیوســتۀ نامتجانــس تشــکیل شــده اســت؛ بــرای مثــال، 
پیشــنهاد اینکــه بــرای ســفر از ایــران بــه ترکیــه بایــد از ایــالات متحــده عبــور کــرد، یکــی از این 
مــوارد اســت. »الحــاق«، شــامل درج اســت؛ فضایــی بــدون مرجــع جغرافیایــی و مجهــول، در 
فضایــی ارجاع‎شــده و آشــنا؛ بــرای مثــال کتــاب در ســاحل ســیرت10 کــه بیــش از یــک منتقــد، 
فضــایِ رمــان را در لیبــی امــروزی فــرض کرده‌انــد. بــا ایــن حــال، هرگــز توافقــی در مــورد 
اینکــه فرقســتان11 نماینــدۀ کجاســت، حاصــل نشــده اســت )175(. وقتــی شــاهد مجــاورت دو 
مــکان مرجــع، دور از واقعیــت بیرونــی هســتیم، از »روی هــم قرارگرفتــن« صحبــت می‌کنیــم؛ 
ــوردی باشــد و  ــن م ــد چنی ــون12 می‌توان ــد کانی ــار گرن ــش تاج‏محــل در کن ــال، نمای ــرای مث ب
بالاخــره در »تخصیــص نادرســت«، بــه مــکان ویژگی‌هایــی نســبت داده می‏شــود کــه کامــاً از 
ــا، همان‎طــور کــه شکســپیر  ــار دری ــراردادن شــهری در کن ــه، ق ــرای نمون آن بی‌بهــره اســت؛ ب
ــدری اســت کــه  ــد، بن ــا13 انجــام می‌دهــد: شــهری کــه او ترســیم می‌کن در دو جنتلمــن وِرون

1.  Consensus homotopique
2.  Brouillage hétérotopique
3.  Excursus utopique
4.  Broillage-heterotopique
5.  Brian McHale
6.  la juxtaposition
7.  l’interpolation
8.  la surimpression
9.  l’attribution erronée
10.  Le Rivage des Syrtes
11.  Farghestan
12.  Grand Canyon
13.  Les Deux Gentilshommes de Vérone
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مرجعــی نــدارد )173(.
آخریــن بخــش هتروتوپــی مربــوط بــه زمــان اســت. وســتفال آن را » فرازمانــی1« می‌نامــد. در 
ایــن مورد، زمــان چنــان دســت‎کاری شــده کــه نشــانه‌های طبیعــی آن تیره‎وتــار شــده اســت؛ 
ــد؛  ــاق می‌افت ــراک2 اتف ــن گ ــتۀ ژولی ــیرت، نوش ــاحل س ــاب س ــه در کت ــور ک ــت همان‎ط درس
ــرن 20  ــال 1000 و ق ــطی، س ــرون وس ــوری روم، ق ــتی امپرات ــاهد هم‏زیس ــا ش ــه م ــی ک جای

همزمــان بــا هــم هســتیم )179(.
ــوزۀ  ــر وارد ح ــور دقیق‌ت ــه به‏ط ــی ک ــد؛ جای ــی3« می‌نامن ــال دگرمکان ــوم را »اخت ــتۀ س دس
فضاهــای داســتانی می‌شــویم کــه برخــاف هموتوپــی و هتروتوپــی، در دنیــای واقعــی معــادل 
.)Westphal 2007:181( .خارجــی ندارنــد. ایــن ویژگــی در آثــار اومبرتــو اکــو4 مشــهود اســت

نظریــۀ قشــرها، الهام‎بخــش وســتفال در تدویــن خصلــت چینه‏نــگاری نقــد جغرافیایــی اســت. 
ــا انباشــت  ــم، تنه ــانِ حــال شــهری می‌بینی ــوان زم ــا به‎عن ــه آنچــه م ــد ک او خاطرنشــان می‌کن
لحظــات گذشــته اســت کــه در وضعیــت فعلــی شــهر متبلــور شــده اســت )224(. ایــن فضــا 
ــک از  ــر ی ــا ه ــه ب ــت؛ بلک ــگام نیس ــودش هم ــا خ ــت. ب ــی نیس ــر یک ــال حاض ــر در ح دیگ
لحظاتــی کــه شــاهد وجــودش بوده‌انــد، وارد رابطــه ای درزمانــی5 می‌شــود. بــه‏ همیــن دلیــل 
اســت کــه نقــد جغرافیایــی تنهــا بــه مطالعــۀ همزمــان فضــا بســنده نمی‌کنــد؛ بلکــه ســعی دارد 
ناهمگونــی زمــانِ حــالِ فضایــی را کــه از ریتم‌هــای ناهمزمــان ســاخته شــده اســت، توضیــح 
ــزاری  ــوان اب ــه به‎عن ــت را دارد ک ــن مزیّ ــتانی ای ــنِ داس ــتفال، مت ــدۀ وس ــد )226(. به‏عقی ده
بــرای نشــان‎دادن لایه‌هــای مختلــف فضایــی کــه در خطــر فراموشــی هســتند، عمــل می‌کنــد.

پرسش‌های پژوهش
ــا توســل بــه رویکــرد نقــد جغرافیایــی، به‎دنبــال پاســخ بــه ایــن پرســش‌ها هســتیم کــه  مــا ب
ــف  ــاکنان بازتعری ــار س ــگاه و رفت ــا ن ــه ب ــا( چگون ــا و میدان‌ه ــی )خیابان‌ه ــای عموم فضاه
می‌شــوند؟ مکان‌هــای مرتبــط بــا بیمــاری )بیمارســتان( و مــرگ )قبرســتان( چگونــه در رمــان 
نمایــش داده می‌شــوند و چــه تأثیــری بــر شــخصیت‌ها می‌گذارنــد؟ چگونــه از فضــا به‏عنــوان 
ــتفاده  ــرگ اس ــی و م ــا پوچ ــه ب ــان در مواجه ــت انس ــف وضعی ــرای کش ــتعاری ب ــزاری اس اب
ــای  ــدر و دیواره ــا، بن ــوند )دری ــدار می‌ش ــت پدی ــی از روای ــای فضای ــه نماده ــود؟ چ می‎ش
ــهر  ــی از ش ــر خاص ــه تصوی ــد؟ راوی چگون ــک می‌کنن ــر کم ــای اث ــه به‏معن ــهر( و چگون ش

ــذارد؟ ــر می‌گ ــتان تأثی ــر داس ــه ب ــا چگون ــازد و درک او از فض اوران می‌س

1.  l’achronie 
2.  Julien Gracq
3.  l’excursus utopique
4.  Umberto Eco
5.  Diachronique
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بــه نظــر می‌رســد در رمــان طاعــون، از یــک طــرف راوی ازطریــق توصیــف مکان‌هــا، 
ــای  ــاخت معن ــد و درک آن در س ــتفاده می‌کن ــخصیت‎پردازی اس ــزار ش ــوان اب ــا به‏عن از فض
داســتان ضــروری اســت و از طــرف دیگــر  فضــای طاعــون ازطریــق خصلــت ظالمانــه‎اش بــه 
اســتعاره‌ای از وضعیــت انســان، پوچــیِ هســتی و حبــس در چرخــۀ زندگــی و مــرگ تبدیــل 
ــی، نقــش عمــده‌ای در تفســیر  ــوان فــرض کــرد کــه نمادهــای فضای می‌شــود. همچنیــن می‌ت
رمــان دارنــد؛ آن‏هــا مســائل وجــودی، سیاســی و اخلاقــی داســتان را رقــم می‌زننــد. این‌گونــه 
فضاهــای عمومــی کارکــرد اولیــۀ خــود را به‏عنــوان مــکان ملاقــات درخــال داســتان از دســت 
ــا  ــد از آن‎ه ــه بای ــی ک ــی فضاهای ــا حت ــرس ی ــور، ت ــرای عب ــی ب ــه مکان‌های ــد و ب می‌دهن

ــل می‌شــوند.  ــرد، تبدی ــاب ک اجتن
بــرای دســت‎یابی بــه پاســخ‌های دقیــق، ابتــدا بــر عناصــر متنــی و نمونــه‏ای از داســتان 
ــه دارد، از متــن بیــرون کشــیده  ــر فضــا، مــکان و زمــان تکی تمرکــز شــده؛ بخش‌هایــی کــه ب

شــده؛ ســپس بــا نــگاه و دســته‎بندی وســتفالی مــورد نقــد و بررســی قــرار گرفتــه اســت.

اجماع هم‌مکانی در فضای مخطط
همان‏طــور کــه پیشــتر اشــاره شــد، نقــد جغرافیایــی رویکــردی ادبــی اســت کــه بــه بررســی 
ــر  ــط را در نظ ــا محی ــرد تنه ــن رویک ــردازد. ای ــز می‌پ ــکان نی ــا و م ــن، فض ــن مت ــط بی رواب
ــرد،  ــکل می‌گی ــتان ش ــا در داس ــه فض ــه چگون ــت ک ــال درک آن اس ــه به‎دنب ــرد؛ بلک نمی‌گی
ــه روایــت و شــخصیت‌های داســتان هویــت می‌بخشــد. داســتان طاعــون  ــه می‌شــود و ب تجرب
کامــو در شــهر اوران )وهــران(، یکــی از شــهرهای بــزرگ کشــور الجزایــر کــه در شــمال‎غرب 
ایــن کشــور واقــع شــده، بــه تصویــر کشــیده شــده اســت. ایــن شــهر در پاییــن خلیجــی قــرار 
دارد کــه از ســمت شــمال بــاز و مســتقیماً در غــرب توســط کــوه عیــدور )یــا مردجاجــو( بــا 
ارتفــاع 580 متــر و همچنیــن فــات مــولای عبدالقــادر احاطه شــده ‌اســت. رویدادهــای مختلف 
داســتان بــا درج زمــان در ایــن شــهر رخ داده اســت؛ بنابرایــن مطابــق بــا الگــوی وســتفال بــا 
ــق در  ــای دقی ــی ویژگی‌ه ــای جغرافیای ــی مرجع‌ه ــتیم؛ یعن ــه‎رو هس ــک« روب ــاع هموتپی »اجم
ــر اســت  ــه ذک ــه شــده اســت. لازم ب ــه آن اضاف ــا ویژگی‌هــای مجــازی ب ــت را دارد؛ ام واقعی
کــه مطابــق نقــد جغرافیایــی، ارجاع‌دهــی تنهــا بــه یــک مطابقــت ســاده بیــن متــن و واقعیــت 
ــر  ــام عناص ــا ادغ ــن ب ــه مت ــرد ک ــی را دربرمی‌گی ــه روش ــود؛ بلک ــدود نمی‌ش ــی مح جغرافیای
ــر می‌دهــد. در  ــا تغیی ــده از فضــا را می‌ســازد ی تاریخــی، اجتماعــی و فرهنگــی، ادراک خوانن
ــه‌ای  ــال تجرب ــودآگاه، به‌دنب ــا ناخ ــه ی ــور آگاهان ــی، به‎ط ــر ادب ــن اث ــق ای ــا خل ــو ب ــا کام اینج
ــات  ــا، احساس ــات، ظرافت‌ه ــر جزئی ــا ب ــت. وی نه‎تنه ــا فضاس ــط ب ــی مرتب ــاس و عاطف حس
ــرد  ــر عملک ــه ب ــه دارد؛ بلک ــزد، تکی ــده برمی‌انگی ــن خوانن ــا در ذه ــه فض ــی ک و تداعی‌های
ســودمند آن نیــز تمرکــز دارد. درحقیقــت فضــا در داســتان ایــن نویســندۀ فرانســوی بــه مکانــی 
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بــرای تأمــل، تفکــر و بیــان احساســات تبدیــل می‌شــود. بــه‎ همیــن خاطــر، ارجاع‌دهــی مطابــق 
ــا  ــه و ب ــا شــهر اوران وفاداران ــه ایــن ســؤال محــدود نمی‌شــود کــه آی ــا الگــوی وســتفال، ب ب
ــه  ــه واقعیــت بازنمایــی می‌شــود؛ بلکــه ایــن ســؤال مطــرح اســت کــه چگون ارجــاع دقیــق ب
شــهر بــه فضایــی نمادیــن، مملــو از معنــا و تأثیــر تبدیــل می‌شــود. در اینجــا، نقــد جغرافیایــی 
وســتفال بــه مــا اجــازه می‌دهــد تــا دریابیــم کــه متــن چگونــه ایــن »فضاهــای معنــا« را  کــه 
هــم در واقعیــت تثبیــت شــده‌اند و هــم توســط تخیــل نویســنده و دریافــت خواننــده شــکل 

می‌ســازد. می‌گیرنــد، 
شــروع داســتان بــا معرفــی شــهر اوران و توصیــف فضــای آن آغــاز می‌شــود؛ شــهری 

کــه از نظــر راوی، نازیبــا و مــال‎آور اســت:
حــوادث عجیبــی کــه موضــوع ایــن وقایع‌نــگاری اســت، در ســال هــزار و نهصــد و چهــل و... 
در اوران روی داد. به‎عقیــدۀ عمــوم، ایــن حــوادث کــه تاحــدی از جریــان عــادی بــه‎دور بــود، 
در آن شــهر نابه‎جــا افتــاده بــود؛ زیــرا، در نظــر اول، اوران شــهری عــادی اســت و فقــط یــک 
حاکم‎نشــین فرانســوی اســت در ســاحل الجزایــر. بایــد اعتــراف کــرد کــه خــود شــهر زشــت 
اســت. منظــرۀ آرامــی دارد و بــرای تشــخیص آنچــه ایــن شــهر را از آن همــه شــهرهای تجــاری 

دیگــر، در نقــاط مختلــف جهــان، متمایــز می‌کنــد مدتــی وقــت لازم اســت )1375: 37(.
همان‎طــور کــه می‌دانیــم، شــروع داســتان در هــر کتابــی از اهمیــت ویــژه‌ای برخــوردار 
اســت. در عبــارات بــالا، نویســنده قبــل از پرداختــن بــه شــخصیت‌های اصلــی داســتان خــود، 
ــد؛  ــر می‌کن ــه ذک ــج مرتب ــهر« را پن ــد و واژۀ »ش ــیم می‌کن ــب ترس ــزد مخاط ــای آن را ن فض
گویــی قهرمــان داســتان خــودِ شــهر اوران اســت. علی‌رغــم آنچــه انتظــار مــی‌رود، در بخــش 
مرکــزی شــهر بایــد شــاهد زیبایــی و مناظــر دل‌انگیــز باشــیم؛ درحالی‌کــه بــا شــهری »زشــت« 
روبــه‎رو هســتیم. ایــن زشــتی یــک نقــص زیباشــناختی ســاده نیســت؛ بلکــه عنصــری مرکــزی 
ــران( از  ــهر اوران )وه ــف ش ــو در توصی ــد. کام ــان می‌ده ــکان را نش ــه درکِ از م ــت ک اس
صفــات منفــی، همچــون »زشــت«، »نابه‎جــا« و »عــادی« ســود جســته اســت کــه از همــان ابتــدا 
ــخ و  ــای تل ــازی رویداده ــازی بازس ــد و زمینه‌س ــراه کن ــود هم ــا خ ــده را ب ــد خوانن می‌خواه
ــا طــرح ســؤالی تأمل‏برانگیــز  ناخوشــایند را در ایــن شــهر رقــم بزنــد. در ســطرهای بعــدی ب

ــد: ــن می‌گوی ــب چنی از مخاط
ــه در  ــرد ک ــور ک ــاغ را تص ــت و بی‌ب ــر و بی‌درخ ــهری بی‌کبوت ــوان ش ــه می‌ت ــاً چگون مث
ــت.  ــه خش‎خــش برگــی و خلاصــه نقطــه‌ای اســت بی‌خاصی ــی هســت، ن ــه صــدای بال آن ن
ــر هــوا و از  ــا از تأثی ــار را تنه ــدن به ــد، آم ــوان دی ــا در آســمان آن می‌ت ــر فصل‌هــا را تنه تغیی

ــت )37(. ــوان دریاف ــد می‌ت ــهر می‌آورن ــه ش ــراف ب ــه از اط ــروش ک ــبدهای گل‎ف س
ــه ســاکنان آن،  ــچ اشــاره‌ای ب ــدون هی ــان فضــای شــهر، ب ــز همچن ــالا نی ــارات ب در عب
ــا شــمارش شــاخصه‌های منفــی  ــد. راوی همچنــان ب شــخصیت اصلــی داســتان را رقــم می‌زن
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شــهر، تصویــر مکانــی معتبــر و منحصربه‎فــرد را در ذهــن خواننــده مخــدوش می‌کنــد. 
ــهری  ــون »ش ــات، همچ ــی حی ــد طبیع ــر قدرتمن ــود عناص ــدم وج ــه ع ــاره ب ــن اش همچنی
ــه  ــور ک ــت. همان‎ط ــت اس ــی و طبیع ــود زندگ ــر نب ــاغ«، بیانگ ــت و بی‌ب ــر و بی‌درخ بی‌کبوت
ــده  ــی وســتفال چندحســی‎بودن آن اســت و خوانن ــد جغرایای اشــاره شــد، یکــی از وجــوه نق
می‌توانــد بــا تکیــه بــر تجربــۀ شــخصیت داســتان از دنیــای حســی تخیلّــی،  بیشــترین کیفیــت 
ــه خش‎خــش  ــی هســت، ن ــه صــدای بال ــۀ »ن ــن جمل ــد؛ بتابرای ــل کن ــی فضــا را تحلی بازنمای
ــه در  ــهری ک ــهروندان اســت؛ ش ــزد ش ــهر ن ــص در ش ــر ادراک حســی ناق ــز بیانگ ــی« نی برگ
ــه  ــری و ن ــطح بص ــک س ــوان ی ــا به‏عن ــود و فض ــط ادراک نمی‌ش ــنوایی از محی ــسِ ش آن ح
به‏عنــوان یــک مــکان زندگــی، درک می‌شــود. لازم بــه ذکــر اســت کــه در ایــن فضــایِ خالــی 
از هویــت، روح یــا هــر شــکلی از درگیــری عاطفــی، هیــچ احساســی نــزد خواننــده برانگیختــه 
ــه  ــی« ک ــبدهای گل ــه »س ــت، ب ــات اس ــرژی و حی ــع ان ــولاً منب ــه معم ــت، ک ــود. طبیع نمی‌ش
ــب از  ــن درک مخاط ــود؛ بنابرای ــه می‌ش ــده، خلاص ــرون آورده ش ــروش« از بی ــط »گل‌ف توس
ــه یــک کالای مصرفــی محــدود می‌شــود. در جملــۀ »تغییــر فصل‌هــا را تنهــا  طبیعــت، تنهــا ب
ــار  ــت. به ــده اس ــع ش ــن قط ــان و زمی ــۀ زم ــی رابط ــز گوی ــد« نی ــوان دی ــمان آن می‌ت در آس
احســاس نمی‌شــود و تنهــا ازطریــق هــوا یــا محصــولات خارجــی حــس می‌شــود و گواهــی 
بــر ازدســت دادن ارتبــاط بــا چرخــۀ طبیعــی اســت. در اینجــا فضــا در حــد یــک ســطح ســاده، 
ــک شــاخص آب و  ــده نیســت؛ بلکــه ی ــک حضــور زن ــز ی ــه و خــود آســمان نی ــل یافت تقلی
ــا دیــدن نشــانه‌هایی  هواســت. فضــا بــه ســطحی تبدیــل شــده اســت کــه در آن، اطلاعــات ب
ــتفال  ــق نظــر وس ــک کلام، طب ــزد. در ی ــچ احساســی را برنمی‌انگی ــا هی ــدل می‌شــود؛ ام ردوب
ــال  ــتی، در ح ــی و زش ــر بی‌طرف ــرار ب ــب، اص ــر غای ــاب عناص ــق انتخ ــی« ازطری »قلمروزدای
ســاختن فضایــی جدیــد از شــهر اســت کــه هیــچ ســنخیتی بــا  تصــور واقعــی از یــک شــهر 

ــدارد. ــازه کــه در آن حــس شــنوایی وجــود ن ــدارد؛ در یــک کلمــه قلمروســازی فضایــی ت ن

قلمروزدایی1: جایگزینی قلمرو مرگ و بیماری به‎جای قلمرو آرامش
ــن  ــد و چنی ــن می‌کن ــرگ عجی ــاری و م ــا بیم ــهر را ب ــتان، ش ــو در جــای دیگــری از داس کام

می‌گویــد: 
ــدا می‌شــود. در اینجــا  ــردن پی ــرای مُ ــه ب ــی دارد، اشــکالی اســت ک ــا تازگ آنچــه در شــهر م
»اشــکال« کلمــۀ مناســبی نیســت و اگــر به‎جــای آن کلمــۀ »ناراحتــی« را بــه کار ببریم، درســت‌تر 
خواهــد بــود. بیماربــودن هرگــز خوشــایند نیســت؛ امــا شــهرها و کشــورهایی هســتند کــه شــما 
ــه  ــن ب ــوی ت ــد به‎نح ــان می‌توان ــا انس ــد و در آن‎ه ــت می‌کنن ــاری حمای ــگام بیم ــه هن را ب
بیمــاری بســپارد. هــر بیمــار بــه مهربانــی احتیــاج دارد و دوســت دارد کــه پشــتگرمی داشــته 

1.  Déterriotorialisation
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باشــد؛ ایــن طبیعــی اســت؛ امــا در اوران گرمــای هــوا، اهمیــت دادوســتدی کــه در آنجــا انجــام 
می‌شــود، بیهودگــی صحنــه، ســرعت شــفق و کیفیــت امیــال، همــه مســتلزم تندرســتی اســت. 

ــد )39(.  آدم بیمــار در آنجــا خــود را تنهــا می‌یاب
در بنــد بــالا، متــن بــا ادعایــی غافلگیرکننــده آغــاز می‌شــود: »آنچــه در شــهر مــا تازگــی 
دارد، اشــکالی اســت کــه بــرای مُــردن پیــدا می‌شــود«. مــرگ به‎عنــوان یــک رویــداد جهانــی 
ــود.  ــی می‌ش ــی« معرف ــک »ناراحت ــکل، ی ــک مش ــوان ی ــا به‎عن ــه، در اینج ــزد هم ــی ن و نهای
ایــن فرمول‎بنــدی نامتعــارف، درک مــا از مــرگ در بافــت شــهری را بــه چالــش می‌کشــد. در 
واقعیــت، شــهر مکانــی نیســت کــه در آن از مــرگ اســتقبال شــود؛ بلکــه فضایــی اســت کــه در 
آن عمــل مُــردن دشــوارتر و حتــی ناخوشــایند تلقــی می‌شــود. در اینجــا منطــق مــکان در مقابــل 
ــوان یــک مــکانِ »غیرپشــتیبان و  ــرد. همچنیــن فضــای شــهری به‎عن ــرار می‌گی منطــق مــرگ ق
ناامــن« جلــوه می‌کنــد. کاربــرد واژۀ »حمایــت« بســیار مهــم اســت؛ زیــرا در شــهرهای دیگــر، 
ــهر  ــه در ش ــود؛ درحالی‌ک ــتقبال می‌ش ــت اس ــش و حمای ــت، آرام ــی ملایم ــا نوع ــار ب از بیم
ــوا،  ــای ه ــا در اوران گرم ــۀ »ام ــد. در جمل ــده می‌بین ــزوی و درمان ــود را من ــار خ اوران بیم
اهمیــت دادوســتدی کــه در آنجــا انجــام می‌شــود، بیهودگــی صحنــه، ســرعت شــفق و کیفیــت 
ــه بازیگــری تبدیــل می‌شــود  ــال، همــه مســتلزم تندرســتی اســت«، از یــک ‌طــرف فضــا ب امی
ــد و از  ــزل می‌ده ــدی تن ــار و ب ــت ناهنج ــه موقعی ــاری را ب ــد و بیم ــامتی را می‌طلب ــه س ک
طــرف دیگــر کاربــرد واژۀ »اهمیــت دادوســتد« و »بیهودگــی صحنــه« عناصــر مشــخصی هســتند 
ــی  ــه نیروهای ــتند؛ بلک ــی نیس ــات خنث ــا جزئی ــد. این‎ه ــکل می‌دهن ــهر و درک آن را ش ــه ش ک
ــه  ــه، شــهر ب ــد. این‎گون هســتند کــه شــیوۀ زندگــی و انتظــارات ســاکنان آن را ترســیم می‌کنن
فضــای تولیــد و مصــرف مبــدل شــده‌ اســت و روحــی نــدارد. جمــات فــوق، ایــدۀ محیطــی 
متخاصــم را تقویــت می‌کننــد. »بیهودگــی صحنــه« نشــانۀ بی‌تفاوتــی فضــا بــه نیازهــای افــراد 
اســت. »ســرعت شــفق و کیفیــت امیــال« محیطــی را تداعــی می‌کنــد کــه ســاکنانِ خــود را بــه 
ــد«،  ــا می‌یاب ــار در آنجــا خــود را تنه ــارت »آدم بیم ــد. عب ــوت نمی‌کن تفکــر و اســتراحت دع
ایــن ایــده را در ذهــن مخاطــب تداعــی می‌کنــد کــه مــکان، یــک زمینــۀ ســاده نیســت؛ بلکــه 
نیرویــی اســت کــه فعالانــه بــه انــزوای بیمــار کمــک می‌کنــد. در یــک کلمــه، فــرد بیمــار در 
ــن  ــی نیســت و در ســاختن ای ــن، فضــا خنث ــل می‌شــود.؛ بنابرای ــه تبدی ــه غریب شــهرِ خــود، ب

ــد. ــرکت می‌کن ــی ش تنهای
در بخــش دیگــری، نویســنده بــار دیگــر بــر قلمروســازی بــه ســمت فضــای زشــت و 
ــدند،  ــته می‌ش ــم انباش ــردگان روی ه ــه م ــی ک ــن مکان‌های ــد: »ای ــاره دارد و می‌گوی ــه اش کری
ــج  ــتان‌ها، به‌تدری ــن گورس ــرد و ای ــش را درو می‌ک ــرگ در آن محصول ــه م ــی ک ــن اتاق‌های ای
تبدیــل بــه تنهــا واقعیــت، تنهــا چهــره‌ای شــد کــه شــهر بــه مــردم از خــود نشــان داد«. )23( 
در ایــن بنــد، خانــه کــه فضایــی امــن و آرام‌بخــش تلقــی می‌شــود، جــای خــود را بــه محــل 
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انباشته‌شــدن مــردگان می‌دهــد. درواقــع، فضاهــای مرکــزی کــه بایــد یــادآور فضاهــای صمیمــی 
باشــد، بــه مکان‌هــای مــرگ دســته‌جمعی تبدیــل شــده اســت. کاربــرد فعــل »دروکــردن« نیــز 
ایــدۀ تخریــب در مقیــاس بــزرگ را در ذهــن راوی تقویــت می‌کنــد. مکان‌هایــی کــه نویســنده 
ــردگان  ــی کــه م ــد: »مکان‌های ــه آن‎هــا اشــاره دارد، همگــی حضــور مــرگ را تداعــی می‌کنن ب
روی هــم انباشــته می‌شــدند«؛ »اتاق‌هایــی کــه مــرگ در آن محصولــش را درو می‌کــرد« 
ــدم  ــر ع ــد ب ــا تأکی ــت را ب ــتناک‏بودن موقعی ــتفاده، دهش ــورد اس ــتان‌ها«. واژگان م و »گورس
آمادگــی شــهروندان در مقابلــه بــا ایــن بــا برجســته می‌کنــد. این‌چنیــن، درک ســاکنان شــهر 
ــد  ــوس‌وار از شــهر را تداعــی می‌کن ــری کاب ــارات تصوی ــن عب ــرده اســت. ای ــر ک ــاً تغیی عمیق
کــه در آن مــرگ در همــۀ فضاهــا، اعــم از جمعــی و صمیمــی، همه‎جــا حضــور دارد. شــهر بــا 
ازدســت‎دادن چهــرۀ همیشــگی خــود، هویّــت، شــخصیت و مفهــوم اصلــی خــود را از دســت 
داده و در حــال ســاخت قلمــرو جدیــدی اســت؛ به‌عــاوه شــهر به‎عنــوان فضایــی اجتماعــی، 
بــه تاریک‌تریــن بعُــد خــود تقلیــل یافتــه اســت. فضــا دیگــر یــک محیــط خنثــی نیســت؛ بلکــه 

مکانــی مملــو از معناســت کــه مــرگ بــر زندگــی ارجحیــت دارد. 

فرضیۀ ‌نیم‌کره‌ها/ سپهرمعنایی: مرکز شهر در تقابل با حاشیۀ شهر
همان‏طورکــه پیشــتر اشــاره شــد، وســتفال یــک طــرح ســه‏محوری را بــرای تحلیــل بازنمایــی 
فضــا در ادبیــات پیشــنهاد می‌کنــد کــه شــامل: 1. مــکان ملمــوس )فضــای واقعــی( مبنــی بــر 
اینکــه فضــای فیزیکــی و محســوس چگونــه توصیــف می‌شــود و عناصــر مــادی تشــکیل‎دهندۀ 
ــر آنکــه  ــی ب ــا طــرح ســؤالاتی مبن ــه ب ــی( ک ــۀ ذهن ــد؟ 2. فضــای درک‏شــده )تجرب آن کدامن
ــه  ــان چگون ــف و اعمالش ــد و ادراکات، عواط ــاط دارن ــا ارتب ــا فض ــه ب ــخصیت‌ها چگون ش
تجربــۀ آن‎هــا را از مــکان شــکل می‌دهــد؟ و 3. درنهایــت فضــای تخیلــی )فضــای نمادیــن(؛ 
ــه  ــه فضــا ب ــا فضــا همــراه اســت و چگون ــا فرهنگــی ب ــن، ایدئولوژیــک ی ــی نمادی چــه معان
ــنده  ــه نویس ــی ک ــود؟ زمان ــل می‌ش ــا تبدی ــا و ارزش‌ه ــا، ایده‌ه ــرای فرافکنی‌ه ــانه‌ای ب رس
شــخصیت اصلــی داســتان ـ دکتــر ریــوـ را در فضــای داســتان بــه خواننــده معرفــی می‌کنــد، او 
را درحالی‏کــه از فضــای مرکــزی مطــب خــود بــه داخــل کوچــه مــی‌رود، توصیــف می‌کنــد:  
ــا  ــش خــارج شــد و در وســط پاگــرد پله‌ه ــو از مطب ــار ری ــر برن ــل، دکت ــداد روز 16 آوری بام
ــکان  ــار زد و از پل ــوان را کن ــه، حی ــه، بی‌توج ــرده‌ای خــورد. در آن لحظ ــوش م ــه م ــش ب پای
بیــرون رفــت؛ امــا وقتــی کــه بــه کوچــه رســید، متوجــه شــد کــه ایــن مــوش نمی‌بایســت در 
آنجــا افتــاده باشــد و برگشــت تــا ســرایدار را خبــر کنــد؛ امــا بــه دیــدن عکس‏العمــل آقــای 
میشــل، ســرایدار ســالخورده، بیشــتر پــی بــرد کــه ایــن کشــفش جنبــۀ غیرعــادی دارد. وجــود 
ایــن مــوش مــرده در نظــر او فقــط عجیــب جلــوه کــرده بــود و حــال آنکــه بــرای ســرایدار 
فاجعــه‌ای شــمرده می‌شــد. وانگهــی ســرایدار لحــن قاطعــی داشــت؛ بــه عقیــدۀ او ایــن خانــه 
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ــد کــه در پاگــرد پله‌هــای طبقــۀ اول  ــر بیهــوده کوشــید او را متقاعــد کن مــوش نداشــت. دکت
یــک مــوش هســت و شــاید هــم مــرده باشــد. عقیــدۀ آقــای میشــل تزلزل‎ناپذیــر بــود: در ایــن 

ســاختمان مــوش وجــود نداشــت )41(.
ــی را  ــل«، نشــانۀ زمان ــداد روز 16 آوری ــارت »بام ــا درج عب ــالا، راوی ب در پاراگــراف ب
ــداد  ــوع روی ــر می‌کشــد و وق ــه تصوی ــی نشــان می‌دهــد، ب ــری از یــک روز معمول کــه تصوی
غیرعــادی را برجســته می‌کنــد. دکتــر ریــو از فضــای امــن محــل کار خــودـ مطــب ـ خــارج 
می‌شــود و به‎گفتــۀ وســتفال هرچــه از مرکــز دور شــویم، خطــر و آشــفتگی بیشــتر می‌شــود. 
فضاهــای یادشــده در عبــارات فــوق، همگــی به‎صــورت کاربــردی توصیــف شــده اســت: 1. 

ــن.  ــای بالاوپایین‏رفت ــا: فض ــک و 2. پله‌ه ــای کار پزش ــب: فض مط
دکتــر ریــو اولیــن مــوش مــرده را کــه نمــاد خطــر و بیمــاری اســت، در پله‌هــا می‌بینــد. 
درحقیقــت پاگــرد ارتباطــی اســت بیــن فضــای امــن خانــه و فضــای کوچــه کــه می‌تــوان از آن 
ــاور نــدارد؛ زیــرا  به‎عنــوان حاشــیه یــاد کــرد. ســرایدار ســالخورده حضــور مــوش مــرده را ب
ــۀ او  ــود. تجرب ــی می‌ش ــش تلق ــن و آرامش‌بخ ــی ام ــوان محل ــواره به‌عن ــه هم ــر او خان ازنظ
از مــکان )فضــای مرکــزی( بــا نظــم ثابتــی مشــخص شــده ‌اســت کــه نمی‌توانــد زیــر ســوال 
بــرود. درحقیقــت درک فضــا متأثــر از عــادات، باورهــا و موقعیــت اجتماعــی اســت. دکتــر ریــو 
ــطح  ــرده در س ــای م ــتر موش‌ه ــداد بیش ــاهدۀ تع ــا مش ــود، ب ــان می‌ش ــه وارد خیاب ــی ک زمان
ــیاری  ــرای هوش ــی ب ــت، فضــا عامل ــود. درحقیق ــودن اوضــاع می‌ش ــهر، متوجــه غیرعادی‎ب ش

ــود: ــی وی می‌ش تدریج
ریــو کــه حیــرت کــرده بــود، تصمیــم گرفــت عیادت‌هایــش را از محله‌هــای بیــرون شــهر، کــه 
مســکن فقیرتریــن مشــتریانش بــود، شــروع کنــد. جمــع‌آوری زبالــه در ایــن محلــه دیربه‎دیــر 
ــه،  ــن محل ــاک ای ــای راســت و پرگردوخ ــور از راه‌ه ــگام عب ــل هن ــت و اتومبی ــام می‌گرف انج
ــن  ــود، می‌ســابید. در یکــی از ای ــاده‌رو گذاشــته شــده ب ــار پی ــه در کن ــه ک ــه ســطل‌های زبال ب
ــه  ــف انداخت ــبزی‌های کثی ــن خرده‏س ــه بی ــمرد ک ــوش را ش ــر دوازده م ــا، دکت ــل کوچه‌ه قبی

بودنــد )43ـ42(.
درواقــع، دکتــر ریــو وقتــی در فضــای مرکزی ـ مطــب ـ موش مــرده را مشــاهده می‌کند، 
ــودن  ــه غیرعادی‎ب ــی‌رود، متوج ــیه‌ای م ــه فضــای حاش ــه ب ــی ک ــی زمان ــاوت اســت؛ ول بی‌تف
ــد.  ــر می‌یاب ــی تغیی ــن آگاه ــا ای ــدۀ او ب ــر، فضــای درک‏ش ــی دیگ ــود؛ به‎عبارت ــت می‌ش موقعی
درواقــع ازنظــر فضــای تصــوری به‎شــیوۀ وســتفال، مــوش فقــط یــک حیــوان مــرده نیســت؛ 
ــه  ــره در فضاســت. اگرچ ــوذ عناصرغیرمنتظ ــول و نف ــم معم ــادی از گسســت در نظ ــه نم بلک
ــی طاعــون و هجــوم بیمــاری را  ــن پاراگــراف به‎صراحــت پیش‌بین ــوز راوی داســتان در ای هن
بیــان نکــرده اســت؛ ولــی مــوش مــرده بــه نمــاد تهدیــدی نامرئــی تبدیــل می‌شــود کــه شــهر 

را متزلــزل خواهــد کــرد.
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ــان  ــش نش ــن بخ ــل ای ــتفال، تجزیه‏وتحلی ــی وس ــد جغرافیای ــۀ نق ــه نظری ــه ب ــا توج ب
ــه  ــرعت ب ــد، به‎س ــی می‌ش ــی تلق ــی خنث ــوان مکان ــدا به‎عن ــه در ابت ــا ک ــه فض ــد چگون می‌ده
ــود،  ــدا عنصــری بی‌ضــرر ب ــه در ابت ــرده، ک ــل می‌شــود. مــوش م ــا تبدی ــو از معن ــی ممل مکان
باعــث ادراک و تفســیرهای متفــاوت در ذهــن مخاطــب می‌شــود. ایــن یــک اختــال در نظــم 
مکانــی و یــک تصویــر نمادیــن اســت. فضــا صرفــاً یــک صحنــه نیســت؛ بلکــه به‏خودی‎خــود 
یــک بازیگــر اســت کــه در داســتان نقشــی را ایفــا می‌کنــد؛ مکانــی اســت کــه در آن، تنش‌هــا، 

ــود.  ــیده می‌ش ــر کش ــه تصوی ــناخته‌ها ب ــه ناش ــانی ب ــای انس ــا و واکنش‌ه ترس‌ه
ــج و  ــر می‌شــود، رن ــرزی نزدیک‏ت ــه خطــوط م ــز راوی هرچــه ب در جــای دیگــری نی

ــود: ــس می‌ش ــر ح ــتر و عمیق‌ت درد، بیش
بــه آن ســمت نمی‌شــد بیشــتر از ایــن نزدیــک شــد. دروازۀ اردوگاه آنجــا بــود، بســته، 
ــی پوشــش  ــد؛ نوع ــر بودن ــای آن ســوی آن ضخیم‌ت ــش و علف‌ه ــیم خاردارهای ــا س ب
گیاهــی زنــدان کــه زیــر پرتوهــای بی‌رحــم خورشــید، خشــک شــده و مایــل بــه زرد 

ــید )47(. ــر می‌رس ــه نظ ب
ــا شــدت  ــه می‌شــود کــه ب ــزوا ارائ ــوان فضــای ان ــه به‎عن ــدان قرنطین ــز، می در اینجــا نی
ــیم خــاردار«  ــف »دروازۀ بســته«، »س ــف شــده‌ اســت. توصی و ســلب آزادی شــهروندان تعری
ــدان در  ــروک و بســته‌ای را همچــون زن ــری از فضــای مت ــرده« تصوی و »پوشــش گیاهــی پژم
ــد کــه در آن بدن‌هــا و ذهن‌هــا قفــل شــده‌اند. از نظــر وســتفال، »دروازۀ  ذهــن تداعــی می‌کن
اردوگاه« به‏عنــوان خــط مــرزی بیانگــر فضایــی مخطــط و همگــن اســت و در اینجــا نمــادی 
ــز  ــاردار« نی ــیم خ ــت. »س ــس اس ــر آزادی و حب ــی دیگ ــرون و به‎بیان ــی درون و بی از جدای
ــی و  ــع فیزیک ــک مان ــه‏ ی ــوان از آن ب ــد و می‌ت ــد می‌کن ــکان تأکی ــاری م ــت اجب ــر ماهی ب
ــر  ــز ب ــته« نی ــرد. واژۀ »بس ــر ک ــت تعبی ــونت و محدودی ــادی از خش ــوان نم ــن به‏عن همچنی
صعب‌العبوربــودن مــکان تأکیــد دارد؛ همچنیــن عبــارت »نوعــی پوشــش گیاهــی زنــدان«، ایــن 
ایــده را تقویــت می‌کنــد کــه مــکان در طبیعــت تأثیــر می‌گــذارد و آن را تغییــر می‌دهــد. تأثیــر 
فضــا بــر طبیعــت تاحــدی اســت کــه خوشــید کــه نمــاد حیــات و انــرژی اســت، بی‌رحــم و 
همچــون طاعــون نابودگــر شــده اســت. درک فضــا در پاراگــراف فــوق بســیار منفــی و به‏مثابــۀ 
ــی  ــی کــه حت ــه می‌شــود؛ جای ــر در نظــر گرفت ــرای ســلب آزادی، خشــونت و تحقی ــی ب مکان

طبیعــت نیــز تغییــر کــرده ‌اســت. 
ــرس،  ــا ت ــا ب ــه درکِ فض ــه چگون ــد ک ــان می‌ده ــده نش ــن گزی ــی ای ــل جغرافیای تحلی
محرومیــت و احســاسِ محصورشــدن عجیــن شــده اســت. فضــای تصورشــده، فضایــی اســت 
ــا گذاشــته می‌شــود و زندگــی در آن  کــه در آن امیــد غایــب اســت، جایــی کــه آزادی زیــر پ
دگرگــون می‌شــود. اردوگاه بــه اســتعاره‌ای از ظلــم و ازدســت‏دادن انســانیت تبدیــل می‏شــود. 
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نظریۀ قشرها: چهرۀ فعلی شهر ماحصل انباشت لحظات گذشته
مطابــق نظریــۀ وســتفال، هرآنچــه در یــک فضــا یــا یــک شــهر وجــود دارد و بــه طــرق مختلــف 
از آن حــس می‌شــود، نتیجــۀ انباشــت لحظه‌هــای گذشــته اســت. بــدون شــک، شــهری زیبــا 
ــازی  ــرای زیباس ــدان آن ب ــات و دولتمن ــه در آن مقام ــت ک ــی اس ــر لحظه‌های ــم، بیانگ و منظ
آن وقــت صــرف کرده‌انــد؛ درمقابــل، شــهری آشــفته و به‏هم‎ریختــه نشــان‌دهندۀ تمــام 
ــفتگی  ــن آش ــه ای ــی، ب ــدی و بی‌توجه ــا ناکارآم ــدان ب ــه در آن دولتمن ــت ک ــی اس لحظه‌های
ــته  ــم انباش ــرهایی روی ه ــورت قش ــه به‎ص ــی ک ــای زمین‏شناس ــون چینه‌ه ــن زده و همچ دام
ــون،  ــی از طاع ــد. در بخش ــه کرده‌ان ــهر را کری ــفتۀ آن ش ــت آش ــره و وضعی ــوند، چه می‌ش

ــاره دارد:  ــهرداری اش ــان ش ــت متصدی ــری و غفل ــه بی‌تدبی ــنده ب نویس
بــه هــر تقدیــر، در همیــن زمــان بــود کــه همشــهریان مــا رفته‎رفتــه اندیشــناک شــدند؛ زیــرا از 
روز هجدهــم، کارخانه‌هــا و انبارهــا از صدهــا جســد مــوش لبریــز گشــت. گاهــی هــم مجبــور 
می‌شــدند موش‌هایــی را کــه جانکندنشــان بســیار طولانــی بــود، بکشــند. از محله‌هــای بیــرون 
ــا گــرد  ــور می‌کــرد، هرجاکــه همشــهریان م ــو عب ــر ری ــا مرکــز شــهر، هرجاکــه دکت ــه ت گرفت
می‌آمدنــد، موش‌هــا  گروه‏گــروه در ســطل‌های زبالــه و به‏صــورت صف‌هــای دراز در 
جوی‌هــای آب حاضــر بودنــد. از همــان روز، روزنامه‌هــای عصــر مطلــب را عنــوان کردنــد و 
پرســیدند کــه آیــا شــهرداری قصــد دارد در ایــن مــورد اقدامــی بکنــد و آیــا بــرای حفــظ مــردم 
شــهر از ایــن حملــۀ نفــرت‌آور چــه اقــدام فــوری می‌خواهــد انجــام دهــد؟ شــهرداری هیــچ 

قصــدی نداشــت و هیــچ تصمیمــی نگرفتــه بــود )48(.
در بنــد بــالا، مــکان ملمــوس ـ شــهرـ کــه به‏شــیوه‌ای دقیــق توصیــف شــده‌، بــه فضایــی 
ــراه  ــرس هم ــراب و ت ــا اضط ــه ب ــود ک ــل می‌ش ــهریان ـ تبدی ــی ـ همش ــۀ جمع ــرای تجرب ب
ــا )نقطــۀ شــروع  ــا و انباره ــن بخــش شــامل: کارخانه‌ه ــی واقعــی در ای اســت. عناصــر فضای
ــا در کل  ــز شــهر )محــل گســترش هجــوم موش‌ه ــی و مرک ــا(، نواحــی بیرون تهاجــم موش‌ه
فضــای شــهری و تأثیــر آن در کلیـّـت(، ســطل‌های زبالــه و جوی‌هــای آب )مکان‌هایــی 
ــوم  ــز هج ــف و نفرت‏انگی ــۀ کثی ــر جنب ــه ب ــه ک ــق زبال ــوند، مناط ــدا می‌ش ــا پی ــه موش‌ه ک
موش‌هــا تأکیــد دارد(، مکان‌هــای تجمــع شــهروندان )فضاهــای عمومــی، نقــاط تمــاس بیــن 
ــان و  ــل درم ــوز )مح ــۀ زباله‎س ــداد( و کارخان ــی روی ــۀ جمع ــازی دامن ــهروندان، برجسته‎س ش
دفــع اجســاد مــوش، فضــای نمادیــن تــاش بــرای کنتــرل موش‌هــا(، همگــی به‏طــور دقیــق 
ــی  ــد کامل ــا دی ــد ت ــر می‌کن ــد براب ــی را چن ــاخص‌های فضای ــنده ش ــده‌اند. نویس ــف ش توصی
از مقیــاس رویــداد فاجعــه ارائــه دهــد. در کنــار ایــن فضــای حقیقــی، فضــای تصورشــده در 
داســتان نیــز ایــن اجــازه را بــه مخاطــب می‌دهــد تــا مســائل نمادیــن تهاجــم مــوش را بهتــر 
ــه  ــم نیســتند؛ بلک ــن داری ــا در ذه ــه از آن‏ه ــاده‌ای ک ــات س ــا حیوان ــا تنه ــد. موش‌ه درک کنن
حامــان هرج‏ومــرج، آشــفتگی، تــرس و بیمــاری هســتند و حضــور گســتردۀ آن‎هــا، شــهر را 
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ــی نشــان  ــن نقــد جغرافیای ــدل کــرده ‌اســت؛ بنابرای ــز و اضطــراب‌‌آور ب ــی تهدیدآمی ــه فضای ب
ــا  ــاخت معن ــی در س ــری اساس ــه عنص ــاده ب ــط س ــک محی ــا از ی ــه فض ــه چگون ــد ک می‌ده
ــد.  ــکار می‌کن ــان دارد، آش ــه جری ــه در جامع ــی را ک ــا و بحران‌های ــود و تنش‌ه ــدل می‌ش مب
همچنیــن درک فضــا نــزد شــهروندان در حــال تغییــر اســت؛ فضــای آشــنا و پایــدار شــهر در 
ــل براســاس محورهــای  ــده و رعــب‌آور اســت. تحلی ــی تهدیدکنن ــه فضای حــال تبدیل‏شــدن ب
ســه‎گانۀ وســتفال نشــان می‌دهــد کــه فضــا مــکان بی‌طرفــی نیســت؛ بلکــه محــل رویارویــی 
ــد،  ــرد می‌آمدن ــا گ ــهریان م ــه همش ــا ک ــان » هرج ــا بی ــت. راوی ب ــازه اس ــای ت ــا پدیده‌ه ب
موش‌هــا  گروه‏گــروه در ســطل‌های زبالــه و به‏صــورت صف‌هــای دراز در جوی‌هــای 
ــر  ــهریان، دیگ ــع همش ــای تجم ــه مکان‌ه ــاره دارد ک ــه اش ــن نکت ــه ای ــد«، ب ــر بودن آب حاض
مــکان امــن و تعامــل اجتماعــی نیســتند؛ بلکــه محــل تجمــع موش‌هــای مــرده هســتند. درک 
ــی  ــش اســت. فضای ــی در حــال افزای ــرده اســت و احســاس نگران ــر ک ــی تغیی فضــای عموم
ــی و  ــرای نگران ــی ب ــه فضای ــه توســط شــهروندان، پزشــکان و مطبوعــات درک می‌شــود، ب ک
ــه  ــوری را ک ــرده، تص ــای م ــتردۀ موش‌ه ــور گس ــه حض ــود؛ جایی‏ک ــل می‌ش ــی تبدی ناراحت
ــد، تغییــر می‌دهــد؛ به‎عــاوه، واکنش‌هــای مســئولان ناکافــی اســت  آن‎هــا از شــهر خــود دارن
ــگام  ــش دیرهن ــن واکن ــت؛ همچنی ــت اس ــاد وضعی ــا در درک ابع ــی آن‎ه ــان‎دهندۀ ناتوان و نش
ــودـ  ــه ب ــچ تصمیمــی نگرفت ــچ قصــدی نداشــت و هی ــۀ شــهرداری ـ شــهرداری هی و منفعلان
ــت و از  ــهری اس ــت ش ــان در مدیری ــا و درماندگیش ــدن آن‎ه ــر شوکه‏ش ــرف بیانگ ــک ط از ی
ــای  ــت. فض ــدت اس ــا در درازم ــدی آن‌ه ــی و ناکارآم ــان‌دهندۀ بی‌توجه ــر نش ــرف دیگ ط
شــهرداری در ایــن زمینــه دیگــر فضــای قــدرت و حفاظــت نیســت؛ بلکــه فضــای انفعال اســت. 
بلاتکلیفــی شــهرداری می‌توانــد نمــاد نوعــی از فلــج جمعــی در مواجهــه بــا ناملایمــات باشــد. 
ــات  ــت‏دادن ارجاع ــت و ازدس ــال واقعی ــان‏دهندۀ انح ــا نش ــی خیابان‌ه ــن، دگرگون ــن چنی ای
ــل می‌شــود؛ جایی‏کــه حضــور مــرگ در  ــز تبدی ــی تهدیدآمی ــه فضای ــان ب حســی اســت. خیاب

ــت. آن ملموس اس

نتیجه‌
در ایــن پژوهــش بــا توســل بــه رویکــرد نقــد جغرافیایــی برتــران وســتفال تــاش شــد از یــک 
ــر نحــوۀ  ــرف دیگ ــود و از ط ــرار ش ــا برق ــات و جغرافی ــن دو حــوزۀ ادبی ــی بی ــرف ارتباط ط
به‏کاربــردن ایــن رویکــرد در متــن ادبــی نشــان داده شــود. بــه ایــن منظــور ابتــدا بــه تعریــف 
ــازه‌ای  ــه مقــالات ت ــه شــد و ب ــی ازمنظــر وســتفال پرداخت بخش‌هــای مختلــف نقــد جغرافیای
کــه در ایــن رابطــه نگاشــته شــده‌اند، اشــاره شــد. ازمنظــر نقــد جغرافیایــی ســه پیش‌فــرض 
ــه  ــی، تخطــی و ارجــاع. وی همچنیــن فضــا را ب ــی ـ زمان ــه شــد: فضای نظــری در نظــر گرفت
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ــز  ــا، »مرک ــۀ نیم‌کره‌ه ــق نظری ــرد و طب فضــای صــاف و همــوار1 و فضــای مخطــط تقســیم ک
شــهر« را از »حاشــیۀ شــهری« متمایــز تلقــی کــرد. وســتفال در رویکــرد خــود از نظریــۀ قشــرها 
و ریزوم‌هــا کــه در حــوزۀ زمین‏شناســی نقــش اساســی دارنــد، ســود جســته و بــه ایــن مســئله 

اشــاره دارد کــه چهــرۀ هــر شــهر حاصــل انباشــت لحظــات گذشــته اســت. 
مطالعــۀ نقــد جغرافیایــی کتــاب طاعــون آلبــر کامــو، بــا توســل بــه چهارچــوب نظــری 
برترانــد وســتفال، روشــن کــرد کــه فضــا در ایــن داســتان نه‎تنهــا صرفــاً یــک مــکان و محیــط 
ســاده به‎منظــور به‏تصویرکشــیدن حــوادث و رویدادهــای آن نیســت؛ بلکــه بــه بازیگــر اصلــی 
داســتان و عامــل اصلــی قدرتمنــد معنــا تبدیــل شــده اســت. به‎کارگیــری ســه محــور اصلــی 
ــکان ملمــوس، فضــای درک‎شــده و فضــای  ــه شــامل م ــی ازمنظــر وســتفال ک ــد جغرافیای نق
تصــوری ـ تخیلــی اســت، امــکان تحلیــل وجــوه متعــدد بازنمایــی فضایــی در رمــان و درک 
نقــش آن در ســاخت مضامیــن کلیــدی را فراهــم آورد. همچنیــن دریافتیــم کــه ارجــاع‌ به‏شــیوۀ 
ــی نیســت و  ــن متــن و واقعیــت جغرافیای ــه یــک مطابقــت ســاده بی وســتفال تنهــا محــدود ب
نشــان می‌دهــد، چگونــه متــن، درکِ از فضــا را می‌ســازد، تغییــر می‌دهــد و عناصــر تاریخــی، 

ــزد.  ــن را در هــم ‎می‌آمی اجتماعــی، فرهنگــی و نمادی
ــان  ــهری، نش ــیۀ ش ــهر و حاش ــز ش ــوار، مرک ــاف و هم ــط، ص ــای مخط ــل فضاه تحلی
ــی و  ــای عموم ــا، مکان‌ه ــا خانه‌ه ــا ت ــهر اوران، از خیابان‌ه ــادی ش ــات م ــه جزئی ــو ب داد کام
ــا  ــن فضاهــا چــه در آغــاز داســتان ب ــف ای ــی آن توجــه دقیقــی دارد. توصی فضاهــای پیرامون
پایین‎آمــدن دکتــر ریــو از داخــل مطــب بــه ســمت پاگــرد و مشــاهدۀ اولیــن مــوش مــرده در 
ســاختمان، چــه بــا مشــاهدۀ انبوهــی از اجســاد موش‌هــا در خیابان‌هــا و یــا فضــای ســنگینی 
کــه پــس از مــرگ، کل شــهر را فراگرفتــه اســت، مــکان نــگاری دقیــق و ملموســی را ایجــاد 
ــمت  ــه به‏س ــه رفته‎رفت ــب ک ــب و غری ــک فضــای عجی ــاد ی ــه ایج ــات، ب ــۀ توصیف ــرد. هم ک
ــاده  ــۀ س ــک پس‎زمین ــوس، ی ــکان ملم ــن م ــد؛ بنابرای ــن می‌زن ــی‌رود، دام ــرگ م ــد و م تهدی
ــی اســت کــه در حــال  ــدۀ روایــت و نشــانگر وضعیــت جهان نیســت؛ بلکــه عنصــر تعیین‎کنن

فروپاشــی اســت.
همچنیــن، مطالعــۀ فضــای درک‎شــده نشــان داد چگونــه شــخصیت‌ها ازطریــق کنش‌هــا، 
ــک از  ــر ی ــد. در ه ــکل می‌دهن ــکان ش ــود را از م ــۀ خ ــود، تجرب ــات خ ــا و احساس واکنش‌ه
ــۀ  ــی اولی شــخصیت‌های داســتان، تفاوت‌هــای قابل‎توجهــی از درکِ فضــا حــس شــد. بی‌تفاوت
ــرا وی  ــت؛ زی ــاد اس ــرایدار در تض ــع س ــکار قاط ــا ان ــرده ب ــوش م ــاهدۀ م ــا مش ــو ب ــر ری دکت
ــی امــن و  ــوان محل ــه همــواره به‏عن ــرا از نظــر او خان ــدارد؛ زی ــاور ن ــرده را ب حضــور مــوش م
ــا نظــم ثابتــی مشــخص  ــۀ او از مــکان )فضــای مرکــزی( ب آرامش‌بخــش تلقــی می‌شــود. تجرب
شــده ‌اســت کــه نمی‌توانــد زیــر ســؤال بــرود. درحقیقــت درک فضــا متأثــر از عــادات، باورهــا و 

1.  l’espace lisse
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موقعیــت اجتماعــی اســت. همچنیــن نگرانــی شــهروندان، مبدل‎شــدن مکان‌هــای تجمــع آن‎هــا 
بــه کانون‌هــای تــرس و واکنــش دیرهنــگام شــهرداری، همگــی تأثیــر بحــران را بــر درک واقعیــت 
نشــان می‌دهــد. شــهری کــه زمانــی آشــنا بــود بــه محلــی مملــو از اضطــراب و ناراحتــی تبدیــل 
ــرد.  ــازی مجــدد شــکل می‌گی ــی و قلمروس ــه قلمروزدای ــاً از همین‌جاســت ک می‌شــود و دقیق

ــکان کشــف  ــی در داســتان طاعــون، ام ــل فضــای تخیل ــه تحلی ــر اســت ک ــه ذک لازم ب
ــا مکان‌هــای مختلــف را فراهــم مــی‌آورد.  معانــی نمادیــن و فرافکنی‌هــای فرهنگــی مرتبــط ب
حملــۀ موش‌هــا بــه شــهر فقــط یــک هجــوم ســاده نیســت؛ بلکــه نمــادی از فــوران هرج‌ومــرج 
و بیمــاری در شــهر اســت. شــهر بــا پیکربنــدی و فضــای ظالمانــه‌اش بــه اســتعاره‌ای از زنــدان 
ــیدن  ــس از فرارس ــه پ ــرگ ک ــج و م ــای رن ــود. مکان‌ه ــل می‌ش ــت‎دادن آزادی تبدی و ازدس
ــد و شــاهد  ــد و خاطــرۀ مکان‌هــای زندگــی را محــو می‌کنن طاعــون در همه‎جــا حضــور دارن
ازدســت‎دادن هویــت و انســانیت هســتند. خــود طبیعــت نیــز در ایــن قلمروســازی تــازه دخیــل 
ــه  ــتعاری اســت ک ــی اس ــه فضای ــی نیســت؛ بلک ــود جغرافیای ــک موج ــر ی ــهر دیگ اســت. ش

ــرد. ــی در آن شــکل می‌گی مســائل وجــودی و اخلاق
همچنیــن تحلیــل جغرافیایــی وســتفال نشــان داد کــه چگونــه فضــا در طاعــون بــه ابــزار 
قدرتمنــدی بــرای کاوش در موضوعــات اصلــی رمــان، همچــون پوچــی زندگــی، شــکنندگی 
ــک  ــود. فضــا از ی ــدل می‌ش ــاری مب ــتگی و همی ــت همبس ــانی و اهمی ــی انس ــرایط اجتماع ش
طــرف بــه میــدان جنــگ و از طــرف دیگــر بــه مکانــی بــرای مبــارزه و همیــاری؛ فضایــی کــه 
ــزار  ــرد اب ــن رویک ــود. ای ــل می‌ش ــود، تبدی ــرح می‎ش ــا در آن مط ــا و امیده ــان بیم‌ه همزم
ــا را  ــد رویداده ــا می‌توان ــات نه‌تنه ــه ادبی ــت ک ــوع اس ــن موض ــرای درک ای ــمندی ب ارزش
ــد  ــازی کن ــز صحنه‎س ــان را نی ــا فضــای اطرافم ــط شــخصیت‌ها ب ــه رواب ــد؛ بلک ــی کن بازنمای
و زیــر ســؤال ببــرد. داســتان طاعــون، ازطریــق توجــه خــود بــه فضــا، مــا را بــه بازنگــری در 

رابطــۀ خــود بــا دنیــا و جایــگاه مــا در آن دعــوت می‎کنــد.

بیانیه‌ها و اعلامیه‌ها
بیانیه حمایت مالی

این مقاله از حمایت مالی هیچ نهاد یا مرکز آموزشی و پژوهشی استفاده نکرده است.
تعارض منافع

بنا بر اظهار نویسندگان این مقاله تعارض منافع ندارد.
بیانیه استفاده از هوش مصنوعی

اســتفاده از هــوش مصنوعــی صرفــاً در حــد ویرایــش زبانــی و بازبینــی نگارشــی متــن بــوده اســت. 
تمامــی مراحــل پژوهــش، شــامل گــردآوری منابــع، تحلیــل، تفســیر و ارزیابــی داده‌هــا، بــه طــور کامــل 

توســط نویســندگان انجام شــده اســت.
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Albert Camus’s The Plague: A Westphalian Analysis of Space and Time

Sedigheh Sherkat Moghadam1

Abstract
In contemporary literary studies, geographical criticism has emerged as a valuable 
interdisciplinary approach to the analysis of literary texts. Among literary genres, 
the novel plays a particularly significant role in shaping narrative spatiality. As 
one of the most prominent French writers, Albert Camus produced works in which 
space and time are central to the unfolding of historical and existential events. In 
such works, the configuration of the fictional world profoundly influences both the 
fate of the characters and the meaning of the text. This study aims to examine the 
construction of space and time in the novel The Plague. Employing a descriptive-
analytical methodology, the research draws primarily on Bertrand Westphal’s theory 
of geographical criticism. Westphal proposes three key spatial hypotheses, space and 
time, transgression, and referentiality, which provide a framework for understanding 
the dynamic relationship between geography and narrative. In addition, the analysis is 
informed by the three principal axes of geographical criticism outlined by Westphal: 
tangible space, perceived space, and imaginative–imaginary space. Together, these 
axes enable a multidimensional examination of spatial representation in the novel and 
its contribution to the formation of central themes. The findings of this research show 
that space, as a fundamental element in the construction of meaning, is not a neutral 
backdrop in The Plague. Rather, it functions as an active site of confrontation with 
new realities and emerges as a full-fledged historical actor, shaping and reflecting the 
fears, anxieties, and hopes of the city’s inhabitants.
Keywords: Geographical criticism, Westphalia, The Plague, imaginary space, 
tangible space, perceived space
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